
فهرست لاک پشت پرنده، ۱۵ ساله شد
مثل یک درخت زار 

در توفان 

۴۰ ســالم بود که داور لاک پشت پرنده 
شــدم. ۱۰ ســالی بــود کــه در هفته نامه  
دوچرخه کار می کردم و دو سه سالی بود 
که دیگــر کتاب های بزرگســال را ویرایش 
نمی کــردم. به گــروه داوری کــه دعوت 
شــدم، ذوق کردم؛ همین را می خواستم؛ 
ویراســتار  نوجوان،  روزنامه نــگار حــوزه  
داور  و  نوجــوان  و  کــودک  کتاب هــای 
کتاب های کودک و نوجوان. حالا ۱۵ ســال 
گذشــته. دوچرخه دیگر نیست، من دیگر 
روزنامه نگار نیستم، ولی هنوز و همچنان 
ویراســتارم و داور لاک پشت پرنده، به رغم 
همــه  گرفتاری های شــخصی و کاری، و 
همه  ســختی ها و ناامیدی ها و تلخی ها... 
. اینجا شنیدن را یاد گرفتم و تحمل صدای 
مخالــف را و بحث کــردن و دعواکــردن 
و پشــت ســر گذاشتن و دوســت ماندن و 

ادامه دادن را.
حالا ۱۵ سال گذشــته، دوستان زیادی 
از گروه رفته اند و دوســتان تازه ای به گروه 
آمده انــد. ما هیچ وقت چندان شــبیه هم 
نبوده ایم در روش های زندگی و اعتقادات 
شخصی، اما اشــتراکمان خیلی  بزرگ تر از 
همــه  تفاوت هایمان اســت: بچه ها. حالا 
۱۵ سال گذشته و این چند سال اخیر خیلی 
سخت گذشته. خسته و ناامید و ترسیده و 
غمگیــن بار ها تا لبه  ول کردن و تمام کردن 
رفته ایم، اما ادامه داده ایم. چون بچه ها از 
همه  خستگی ها و ناامیدی ها و ترس ها و 
غصه ها مهم ترند. حالا ۱۵ ســال گذشته و 
این چند ســال اخیر خیلی سخت گذشته. 
اما مــا یاد گرفته ایم به هــم تکیه کنیم تا 

نشکنیم؛ مثل یک درخت  زار در توفان.
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در یک هفته گذشــته ســخنان رئیس مرکز نظارت بر اماکن پلیس تهران 
پلیــس که دلیل پلمب کافه هــا را راه رفتن عابران پیــاده در این خیابان بدون 
هدف و «دور دور» عنوان کرده بود، موجب شگفتی شد. سرهنگ علی رفیعی 
در نشستی  خبری بیان کرد: «ایرانشــهر و سنایی به مکان دور دور پیاده تبدیل 
شده اند. بساط گستران هم در آنجا می آیند. در آنجا کافه ها در پیاده رو هم وارد 
شده و با توجه به آنکه سد معبر تخلف بوده و معبر عمومی را که متعلق به 
مردم است اشغال کرده، پلیس وارد عمل شده است و می توان گفت بیشترین 
طرحی که در آنجا اجرا شــد، به دلیل ســد معبر بوده اســت». اینکه پلیس 
به  عنوان ضابط قضائی به شــکل مســتقل عملی را جرم تلقی کرده یا رویه 
خاصی را با تفسیر خود حاکم کند، خلاف حقوق شهروندی است. شنونده این 
جملات  بی اختیار به یاد شــعر «محتسب» اثر پروین اعتصامی می افتد که در 
دوران دبیرستان در کتاب فارسی می خواندیم: «گفت جرم راه رفتن نیست، ره 
هموار نیست». برای اینکه یک سویه به موضوع نگاه نشود، بهتر است قوانین 
و مقرراتی که می تواند ســخنان پلیس را توجیه کند، یک به یک مرور شــوند. 
در ســخنان فرمانده انتظامی، چرخیدن در خیابان به شکل پیاده یا با خودرو، 
با عنوان «دور دور کردن» جرم تلقی شده است. البته در گذشته با خودروهایی 
که به اصطلاح دور دور می کننــد، در خیابان های معروف تهران مثل جردن یا 
اندرزگو برخورد شده، اما نکته جدید، دور دور تلقی کردن آمد و شد عابران پیاده 
است. در این زمینه دو قانون و یک آیین نامه اصلی وجود دارد؛ نخست «قانون 
نیــروی انتظامی جمهوری اســلامی ایران» (مصــوب ۲۷ تیر ۱۳۶۹ مجلس 
شــورای اســلامی)،  دوم «قانون رســیدگی به تخلفات رانندگی» (مصوب ۸ 
اسفند ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی)  و سوم  «آیین نامه راهنمایی و رانندگی» 
(مصــوب ۱۸ خردادماه ۱۳۸۴ هیئت وزیران و قابل اجــرا از اول مهر ۱۳۸۴). 

ماده ۴ «قانون نیروری انتظامی جمهوری اسلامی ایران»، وظایف این نهاد را در 
۲۶ بند فهرست کرده که در بند چهاردهم آمده است: «نظارت بر اماکن عمومی 
و انجام ســایر امور مربوط به اماکن مذکور برابر مقررات مصوب». قید انتهایی 
بند، یعنی «برابر مقررات مصوب»، نشــان می دهد این وظیفه نیروی انتظامی 
فقط در چارچوب های تعیین شــده بوده و سلیقه ای نیســت. در باره موضوع 
«دور دور کــردن» (خودرو یا عابر پیاده) باید به قوانیــن و مقررات راهنمایی و 
رانندگــی مراجعه کرد. در ماده ۷ «قانون رســیدگی به تخلفات رانندگی» که 
در خرداد ســال ۱۴۰۳ اصلاح شده است، فهرستی از تخلفات رانندگان در ۲۰ 
بند از «ســبقت  غیرمجاز» گرفته تا «حرکت مارپیچ» دیده می شود، اما اثری از 
دور دورکردن نیست. جالب اینکه در ماده ۱۹ می خوانیم «استفاده از کلاه ایمنی 
اســتاندارد برای رانندگان و ترك  نشینان هر نوع موتورسیکلت اجباری است»، 
ولی در عمل نظارت مؤثری در این زمینه دیده نمی شود. همچنین تبصره ماده 
۲۰ این قانون که با عبارتی مبهم و تفسیر بردار بیان می کند  «صدور گواهینامه 
رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی 
ایران است»، چالش صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان را ایجاد کرده 
اســت. تنها تکلیف برای عابران در ماده ۲۶ تعیین شده است: «در راه هایی که 
برای عبور عابران پیاده علائم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده 
است، عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره رو با توجه به علائم 
راهنمایی و رانندگــی منصوبه در محل از نقاط خط  کشی  شــده، گذرگاه های 
غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استفاده نمایند...» که هیچ اشاره ای به دور دور 

نشــده اســت. در «آیین نامه راهنمایی و رانندگی» که در ۱۸ خرداد ۱۳۸۴ در 
۱۰ فصل و ۲۲۳ ماده به تصویب هیئت وزیران رســیده است، نه در فصل اول 
که فقط شامل ماده ۱ بوده و به تعاریف می پردازد، تعریفی از «دوردور کردن» 
در تعریف های ۱۰۹ گانه آن دیده می شــود  و نه در فصل مفصل نهم با عنوان 
«مقررات رانندگی» از مواد ۱۱۸ تا ۱۷۲ منعی در این زمینه برای خودرو یا عابران 
به چشم می خورد. موضوع راه رفتن بی هدف نیز در این نشست خبری مطرح 
شــد. تنها مقرره مرتبط با این اظهار نظر، می توانــد ماده ۷۱۲ بخش تعزیرات 
«قانون مجازات اســلامی» (۱۳۹۲) باشــد: «هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه 
خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید، به حبس 
از یک تا سه ماه محکوم  خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل 
فوق شــود، علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی 
به دست  آورده است  مصادره خواهد شد». از آنجا  که واژه «ولگردی» در کنار 
«تکدی» قرار گرفته و در عرف نیز به فردی ولگرد گفته می شود که فاقد مسکن 
و شــغل است، این ماده را نمی توان شــامل افرادی دانست که به گفته مقام 
انتظامــی بدون هدف در خیابان راه می روند. اگر معیار قانون باشــد (که باید 
باشــد)، با توجه به اصل سی وششم «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 
کــه حکم به مجازات و اجــرای آن را فقط به موجب قانون و از طریق دادگاه 
صالح می داند  و همچنین اصل هفتادوسوم که شرح و تفسیر قوانین عادی را 
در صلاحیت مجلس شورای اسلامی یا دادرسان در مقام تمییز حق می داند، 
ایجاد محدودیت فراقانونی برای راه رفتن روا نیست. اگر موانع غیر ضروری برای 
تفریح جوانان وجود نداشت (مثل لغو کنسرت دارای مجوز در مشهد یا توقیف 
تئاتر در تهران) و راه تفریح هموارتر بود، جوانان به سمت راه رفتن به گفته مقام 

انتظامی «بی هدف» پناه نمی بردند.

جرم راه رفتن نیست، ره هموار نیست

یادداشت

هنگام مراجعه به پزشــک یا مرکــز درمانی، اولین 
پرسشــی که مطرح می شــود، این اســت: «مشکل من 
چیست؟». این یکی از شایع ترین پرسش های مطرح شده 
از ســوی بیمار است، اما پاســخ به این پرسش مستلزم 
گذر از چند مرحله است. پزشک، در هر مرحله، با کسب 
اطلاعــات و جمع آوری علائم بیماری، به فرضیه غالبی 
در روند تشخیص و بنا بر اصل درمان، به برنامه درمانی 
می رسد. در منشور وزارت بهداشت و درمان ایران تأکید 
شده است اطلاعات حاصل از این روند کار پزشک باید به 
نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار بگیرد.
پزشــک به  عنــوان ارائه دهنده خدمــات درمانی و 
بیمار به  عنوان دریافت کننده، هــر دو در انتظار بهترین 
نتیجه درمان هستند. در رابطه میان این دو بازیگر، بدون 
تشخیص دقیق، درمان مناسب وجود ندارد و مهار روند 
بیماری تضمین نمی شود. برای این منظور و دستیابی به 

روش های مؤثر، راهکارهایی پیشنـهاد می شود.
به  عنوان  مثــال، در بخش تشــخیص بیماری های 
ســرطانی، صرف نظــر از روند پیشــگیری معطوف به 
سرطان های رایج (پستان نزد زنان، ریه و روده بزرگ نزد 
همگان) که در گرو آموزش روش پیشگیری و دعوت به 
غربالگری اســت، باید مشخص شود  بیمار چگونه و در 
چه زمان و توسط چه فرد یا افرادی باید در جریان روند 
بیمــاری خود قرار بگیرد. او باید بداند در روند مقابله با 
بیماری اش، مراحل تشخیص بیماری، استراتژی درمان  
و مراقبت در زمان درمان  چگونه پیش بینی شــده، چه 
عواقبــی بــه دنبــال دارد و پرداخت   هزینــه آن  با او یا 

برعکس بر عهده شرکت بیمه است.
البته  بر اســاس اصل ۲۹ قانون اساســی جمهوری 
اســلامی ایران، برخورداری از تأمیــن اجتماعی از نظر 
بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، 
درراه ماندگــی، حــوادث و ســوانح، نیــاز بــه خدمات 
بهداشــتی، درمانی و مراقبت های پزشــکی به صورت 
بیمــه و...  حقی اســت همگانی. دولت طبــق قوانین 
موظف اســت از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای 
حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی 

یادشده را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
برای ســهل کردن موضــوع، بهتر اســت بیماری ها 
را به ســه دســته کلان تقســیم کنیم و بــرای هرکدام 
توضیحی دهیم. دســته اول بیماری هایی هستند که یا 
رایج اند یا به طور مقطعی به اوج رسیده اند. دسته دوم 

بیماری هایی هستند که علائم بالینی آنها جای تردید در 
تشــخیص نمی گذارد، مثلا سکته مغزی یا حتی شرایط 
طبیعی که منجر به تشــخیص حاملگی می شود. برای 
این دو دســته از شرایط تشخیص، پزشــک فقط دنبال 
نتیجه آزمایشی است تا تنها فرضیه یا فرضیه محتمل تر 
را تأیید کند. مثلا برای کرونا، تقاضای تســت پی ســی آر 
کرده و به دنبال ویروس کووید ۱۹ می گردد، برای سکته 
مغــزی از ام آر آی مغز و برای اثبات حاملگی از تســت 

خونی، ادراری یا سونوگرافی رحم کمک می گیرد.
دســته ســوم بیماری هایی هســتند کــه بغرنج و 
پیچیده انــد. برای این بیماری ها پزشــک مجبور اســت 
بــا دیگر همکاران خــود در زمینه تشــخیص و تعریف 
اســتراتژی تشــخیص و درمان مشــورت کند و متوسل 
بــه آزمایش های نارایــج و پیچیده شــود. ازجمله این 

بیماری ها سرطان ها یا بیماری های خود ایمنی هستند.
در فرانســه طبق لایحــه مصوبه در ســال ۲۰۰۴، 
یک متخصص به تنهایی نمی تواند اســتراتژی درمانی 
بیماری های ســرطانی را تعریف کند و تصمیم گیرنده 
واحد باشد، ولو اینکه آن شخص پزشک فوق تخصص 
ســرطان یا جراح فوق تخصص باشــد؛ زیرا استراتژی 
دخیــل  را  درمــان  مختلــف  روش هــای  درمــان 
می کنــد  و این حوزه به ســرعت عجیبی دســتخوش 

تغییر و تحولات است.
قبل از مرحله تصمیم نهایی روند درمان، نام پزشک 
مرجع بیمار مشــخص شده تا در نهایت  دستورالعملی 
که منعکس کننده پروژه استراتژی درمانی است، تحریر 
شود و در اختیار او و خود بیمار قرار بگیرد. طبیعی است 
این دســتورالعمل باید به طور معمول از جانب پزشک 
مرجع به بیمار و ترجیحا با حضور شــخص یا اشخاص 
مورد اعتماد او تفهیم شــود  تا بتوان با اطمینان کامل از 
درک بیمار از بیماری اش، وارد مرحله اجرائی  شــد. به  
این  ترتیب، با توجه به آگاهی نســبت به حدود صحت  
و سقم تشخیص، روند درمان، عوارض جانبی این روند 
و فرایند درمــان در یک یا در صورت لازم چند جلســه 
تفهیمی به شــکل برنامه دقیق درمانی تعریف شده و 
در اختیار بیمار و خانواده او قرار می گیرد. در تمام مدت 
درمان و مراقبت، در صورت لزوم ، هر پزشک  متخصص 
درگیر  به مشورت دوباره، تصمیمات جدید و متناسب با 
وضعیت روز بیمار اقدام می کند تا اگر لازم آمد، تغییرات 
لازم لحاظ شده و ضمیمه پرونده شود. تمامی اطلاعات 
این مراحل در اختیار بیمار و پزشک معالج خانوادگی او 
قــرار می گیرند. در مقالات آتی به حق و تکلیف بیمار و 

پزشک در این روند خواهیم پرداخت.

* دکتر ایرج ســبحانی که پزشک و استاد دانشگاه در 
فرانسه هستند، چندین یادداشت درباره حقوق بیمار 
نوشته اند و در این سلســله  یادداشت های جدید به 

رابطه پزشک و بیمار می پردازند.

رابطه بیمار و پزشک و کالای درمانی

به یاد مهرجویی و تقوایی
روزگار غریبی است

ناصر تقوایی در پاییــز ۱۴۰۴، پس از چندین 
سال سکوت و خانه نشینی درگذشت؛ آن هم 
درســت در روزی کــه خــود تلخــی ایــن خبر را 
دو چنــدان می کــرد؛ پیکر داریــوش مهرجویی در 
چنین روزی کارداجین شــده بود. سرانجامی ناباور 
برای دو نفر از واپسین بازماندگان موج نو سینمای 
ایران که دهه ها بود ناباوری سیر وقایع را در مسیر 
هنری مطلوب شــان تجربه کــرده بودند. اما کاش 

تلخی ماجرا به همین  محدود می ماند.
مشــغول وداع با آخرین نمایندگان نسل طلایی 
ســینما و ادبیــات ایرانیم که طاعونــی ویرانگر به 
جان بخش هایــی از مردم و مخاطب فرهنگی این 
دیار افتاده اســت؛ فحاشــی به بهترین هنرمندان 
و روشــنفکران ایــران، تحــت هدایــت هدفمند 
رســانه هایی که دچار نوســتالژی بــرای حکومت 
پیــش از انقلاب شــده اند؛ بدون آنکــه لحظه ای 
دریابند عملکرد ناصر تقوایی و هم نسلان او، فراتر 

از هنر ایران، به جریان جهانی تعلق داشته است.
اساســا مهم ترین مشــخصه ادبیات و سینمای 
جهــان در دهه های ۶۰ و ۷۰ میــلادی (  دهه های 
۴۰ و ۵۰ خودمان) کارکرد اجتماعی بود و سلامت 
اثری را انتقادی بودن آن مشخص می کرد. راستش 
غفلــت عامدانه از این واقعیــت، روزگار غریبی را 
برای ما رقم زده اســت. آخر کجای جهان رســم 
اســت که نســل های جدید مخاطبان یک کشور با 

میراث هنری پدران خود چنین برخوردی کنند؟
اصــلا همین کــه ناصــر تقوایی، غلامحســین 
ســاعدی، داریــوش مهرجویــی و ده هــا چهــره 
شــاخص دیگر، آن همه در کار خود توانمند بودند، 
به جدی بودن جایگاه هنــر در آن ایام برمی گردد. 
ناصر تقوایی فیلم خوب نمی ســاخت تا در گیشه 
یا جشــنواره گل کند، بلکه خوب فیلم می ساخت 
چون مؤثر بودن و اثر گذاشــتن بر مخاطب نزد او و 
ابتذال ستیزی تقوایی  هم نسلانش اهمیت داشت. 
در عمده ســال های پس از انقلاب نیز نتیجه چنین 

رویکردی بوده است.
«ناخدا خورشــید» فیلــم پیشــرو و پیچیده ای 
نیست (دست بر قضا از منظر زیبایی شناسی سینما 
به گرایش کلاســیک تعلــق دارد)، با این همه چرا 
کماکان فیلم مهمی اســت؟ آشــکارا به این سبب 
که ســازنده فیلم در ســال هایی که ســهل انگاری 
می گرفــت،  اوج  داشــت  ایــران  ســینمای  در 
کوشیده اســت سهل انگار نباشــد و به هنر سینما 

وفادار بماند.
همین واقعیت است که رفتار بخش دیگری از 
مخاطبان هنری این روزگار را ناباور جلوه می دهد. 
در روزهای پس از مــرگ تقوایی، عده ای از اهالی 
ســینمای ایران در رثایش سوگ نامه هایی نوشتند؛ 
منتها عملکرد ســینمایی اغلب این مرثیه نویسان 
در ســال های اخیر، به  ســختی می توانســت میان 
آنــان و نکوهــش فحاشــان فاصلــه ســتایش 

ایجاد کند.
طاعــون فقط ســنگ پراندن به میــراث هنری 
پدران نیست، این نیز هست که از یک سو در ردیف 
ستایشگران ناصر تقوایی باشی و از سویی تا گردن 
غرق در همان ابتذالی که او همواره به آن نه گفته 
بــود. عامل دامن زننــده به چنیــن تناقضی همان 
اســت که کار فحاشان را نیز (البته برای خودشان) 
توجیه می کنــد: فقدان منظری کلی هنگام تحلیل 

انسان و جهان.
بیاییم بــرای یک بار هم شــده از ایــن رویکرد 
رمانتیک دســت برداریم که هنرمندان را همچون 
ســوژه هایی منفرد و جــدا از جایگاه های تاریخی 
و اجتماعی شــان می نگــرد. فقــط در این صورت 
اســت که امکان دســت یافتن به داوری صادقانه 
برای مخاطــب امروز مهیا می شــود. فقط در این 
صورت اســت که مدح و ستایش یا ذم و نکوهش 
معیارهای دقیق تری می یابند و هنرمندان فقید این 
سرزمین را بر اساس آنچه به واقع داشته و بوده اند، 
مــورد ارزیابی قرار می دهیم، نه به واســطه آنچه 

نداشته اند و نبوده اند.

روایت

وکیل دادگستری
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